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  چكيده

اهيت در مورد مها اختلاف ديدگاه. وري علم اصول استبحث از ماهيت حكم شرعي از مبادي تص
در تعريف حكم دو . هاي اصولي در مباحث مختلف علم اصول مؤثّر استگيريحكم شرعي، در جهت

دانند كه در ديدگاه عمده بين علماي اصول وجود دارد؛ برخي حكم را امري اعتباري و جعلي مي
ز حكم، عمدتاً تعاريف اصولي ها ا. دانندعالم واقع ما بازايي ندارد و برخي نيز آن را امري تكويني مي

مصالح و مفاسد، اراده، انشا، اعتبار و خطاب : ناظر به يكي از مقدمات يا مراحل مختلف حكم، شامل
اند، حكم از نگاه امام خميني امري  برخلاف كساني كه حكم شرعي را امري واقعي تلقيّ نموده. است

ايشان تعريف حكم . عليت استي انشا و فاعتباري و از مجعولات شرعي است كه فقط داراي دو مرتبه
چنين هم. اند و معتقدند اين امور واقعي مقدمات حكم هستندبه اراده و مصالح و مفاسد را نپذيرفته

ي شارع در تشريعيات ي تكويني و تشريعي را صحيح ندانسته و معتقدند كه ارادهتقسيم اراده به اراده
در اين مقاله تعاريف مختلف . ام تكليف توسط مكلّفيننيز به جعل قانون تعلّق گرفته است، نه به انج

) ره(حكم و برخي نظرات مشهور در مورد ماهيت انشا و اعتبار مورد بررسي قرار گرفته و ديدگاه امام 
اي مراتب چهارگانه. در مورد حكم شرعي نيز با ساير تعاريف مورد تطبيق و مقايسه قرار گرفته است

بندي و بيان نتايج بحث  شده، مورد نقد قرار گرفته و در پايان به جمعكه براي احكام شرعي بيان 
 . ايمپرداخته

  
 .اراده، اعتبار، انشا، جعل، حكم :واژگان كليدي
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  مقدمه

ها به  هاي اصولي حكم شرعي به عنوان يك بحث مستقل مطرح نشده و اصولي در كتاب
در كتب فقهي نيز . اندرداختهمناسبت و در ميان ساير مباحث به بيان حقيقت حكم شرعي پ

رغم اين كه حكم شرعي از اصطلاحاتي است كه بسيار مورد استعمال واقع گرديده، علي
هاي بزرگان ديدگاه. بخش مستقلي به تبيين ماهيت حكم شرعي اختصاص نيافته است

اصول نيز در اين زمينه مختلف بوده و هر يك تصويري از حكم شرعي و مراتب آن را 
حكم در جايگاه مهمي كه شناخت ماهيت  با توجه به. اندت با ديگران ارائه نمودهمتفاو
دارد، ... جمع بين حكم ظاهري و واقعي، مبحث ضد و ترتّب و: هاي اصولي مانندگيريجهت

يافتن پاسخ اين پرسش كه . لازم است ماهيت حكم به صورت عميق مورد بررسي قرار گيرد
باري است كه در عالم اعتبارات تقررّ و ثبوت دارد يا اين كه امري آيا حكم شرعي امري اعت

است واقعي كه ثبوت و تقررّ آن در عالم واقع است؟ هم چنين شناخت و تفكيك ملاكات و 
  .مبادي و آثار حكم از حقيقت خود حكم شرعي امري لازم و مفيد است

. مردم آمده است مصدر است و در لغت به معناي قضاوت و داوري بين ي حكمواژه
در تعريف اصطلاحي ). 141ص ،12ق، ج1415ابن منظور، (حاكم نيز به معناي قاضي است 

ايشان از ابتدا توجه به معناي حكم . اندحكم، علماي اصول تعاريف مختلفي بيان نموده
كه به بيان اين قبل از اين. انداند و هر يك تعريفي براي حكم بيان نمودهشرعي داشته

  .ها بپردازيم، لازم است مبنا و اساس اين تعاريف بيان گرددفتعري
در آن افعال و اعمال بايد  ،كندبه انجام يا ترك فعلي وقتي كه مولايي مي خواهد حكم 

 مولي يك حبدر نفس يك مفاسد و مصالحي باشد كه به جهت وجود اين مصالح و مفاسد 
از اين جهت كه  ،و بغض است ه غير از حباراد. و بغض ايجاد شود و اراده به آن پيدا كند

در نفس مريد  دد و شوق موكّموكّ حب به دنبال يك يك حالت نفساني است كه گاهي اراده
 1415 خميني،(د فين ابلاغ كنو يا به مكلّ نمايدو جعل  زرا ابرا اراده بعد اين و شودايجاد مي

  ).412، ص1ق، ج
لي آن عبارت است مرحله او: ي بيان شده استبر اين اساس براي حكم مقدمات و مراحل

م است؛ يعني احكاقات وجود مصالح و مفاسد در متعلّ ياقتضا كه همان مرحله ياز مرحله
كند و يا انشاي حكم را به دنبال خواهد وجود مصالح و مفاسد است كه اقتضاي حكم مي

اقتضا است سراغ سر  يمرحله ،ها شايد به اين خاطر كه يكي از مراحل حكمبعضي. داشت
 وجود مصلحت و مفسده است كه باعث شده يك همان حكم :اندو گفته رفته اصلي امنش
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در بحث حكم وضعي و تكليفي به  فوائد الاصولدر  .فان بيايدمكلّ يسري تكاليف بر عهده
  ).379، ص4ق، ج1409ناييني، (اين نظر اشاره شده است 

ي اظهار شده را كه ناشي از وجود مصلحت يا رادهبرخي نيز خود اراده و كراهت و يا ا
  ).164، ص1ق، ج1405عراقي، (اند مفسده در متعلّقات احكام است را حكم شرعي دانسته

اند دانسته انشا ي بعد از اراده و كراهت رفته و حكم را جعل وها سراغ مرحلهاز اصوليبعضي 
است را به عنوان تعريف حكم  و برخي نيز قدم بعدي را كه عبارت از تبليغ و خطاب

حكم شرعي عبارت است از خطاب شارع كه متعلق به افعال مكلفين : اندگفتهاند و برگزيده
 خطاب ).39ق، ص1418شهيد ثاني، ( انداست و حكم را عبارت است از خود خطاب دانسته

 يمو بگوي اگر حكم را خود خطاب شارع تعريف كنيم ؛ پستبليغ و اعلان است يمرحله
 .شودانشا نمي جعل و يحقيقت حكم شرعي عبارت است از خطاب، اين ديگر شامل مرحله

  .گيردتبليغ و وصول و فعليت را در برمي ياين فقط مرحله
قابل  ،و مراتب حكم مقدمات ي محدودهدر نظرات  ها وي اين ديدگاهپس به طور كلّ

يكي ديدگاهي كه حكم . ي وجود داردو دو ديدگاه عمده در رابطه با حكم شرع تصوير است
داند؛ مانند كساني كه حكم را به مصلحت يا مفسده تعريف ي جعل و انشا نميرا از مقوله

ديدگاه . نمايند؛ يا كساني كه معتقدند حكم، همان حب و بغض يا اراده و كراهت مولاستمي
مانند . و تشريع است ي جعلو حكم از مقوله مات هستندها همه مقدايندوم اين است كه 

  .اندكساني كه حكم را به انشا يا اعتبار تعريف نموده
هاي مذكور را به صورت جداگانه رسد، لازم است هر يك از تعريفبا اين مقدمه به نظر مي

  .بررسي نموده و ببينيم تعريف حضرت امام از حكم، بر كدام يك از اين تعاريف منطبق است
  

  حت يا مفسدهالف ـ تعريف حكم به مصل
به اين علم به اشتمال افعال بر مصالح و مفاسد  از حكم شرعي عبارت استدر اين تعريف 

ها و مفاسدي وجود دارد كه علم يك ملاك و معيار در افعال وجود دارد و مصلحت معني كه
اصل علم به اشتمال اعمال بر در اين تعريف . مفاسد، حكم شرعي است به اين مصالح و

اند؛ حتّي اگر جعل و انشايي از سوي شارع وجود حكم شرعي دانستهفاسد را مصالح و م
تعريف حكم به مصلحت يا مفسده و يا علم به آن دو، خلاف فهم عرفي از . نداشته باشد

زيرا درك وجود مصلحت و مفسده در يك فعل، بدون اين كه از سوي . معناي حكم است
. تحريك مكلفّ به انجام آن عمل كافي نيست مولي بعث و تحريكي وجود داشته باشد براي

ي مكلفّ نموده است و مصلحت و حكم فعل اختياري يك حاكم است كه آن را متوجه
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تواند مقتضي جعل بله اين مصالح و مفاسد مي. تواند حكم شرعي باشدمفسده في نفسه نمي

  .حكم از سوي حاكم باشد
دانيم، مثلاً علم به وجود مفسده در اگر حكم شرعي را نفس علم به مصالح و مفاسد ب

شرب خمر خود حكم شرعي حرمت باشد، در اين صورت تمامي اوامر و نواهي كه در كتاب و 
» اجتنب عن الخمر«مثلاً خطاب . سنتّ وارد شده را بايد اخبار از آن مصالح و مفاسد بدانيم

خطاب خبر از وجود  اين. بر اين مبنا در مقام انشاي تكليفي حكم حرمت، صادر نشده است
وقتي  مثلاً. دهد كه خود حكم شرعي استمفسده در خمر و علم مولي به اين مفسده مي

طبق اين نظر بايد بگوييم  ،»ةوآتوا الزكا ةيا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلا«: شودگفته مي
   .ب و سنّت، خبر هستنداي اوامر و نواهي كتو همه ةو آتوا الزكاة اقيموا الصلا

مان صلاح  و فساد احتمال اين كه حكم ه: فرمايندمرحوم ناييني در اين زمينه مي
. كه به دنبال وجود آن جعل و تشريعي باشد، در نهايت وهن و سقوط استباشد، بدون اين

ي اين كلام اين است كه تمامي اوامر و نواهي كه در كتاب و سنت آمده، اخبار از زيرا لازمه
ايشان . ها وجود داشته باشدي انشا در مورد آنباشد، بدون اين كه شائبهوجود صلاح و فساد 

اند تا اين جعل تقسيم احكام را به تكليفي و وضعي متوقف بر ثبوت جعل دانسته در نهايت، 
ق، 1409ناييني، (ي وضع باشد ي تكليف و در بعض موارد از مقولهدر بعضي موارد از مقوله

  ).379، ص4ج
لذا بيش از اين به اين . ز حكم در علم اصول پذيرفته نشده و قائل خاصي ندارداين تعريف ا 

  .دهيمتعريف نپرداخته و تعاريف ديگر را مورد بررسي قرار مي
  

  ب ـ تعريف حكم به اراده
ي تشريعي كه با خطـاب ابـراز شـده، تعريـف شـده      در عبارات برخي از بزرگان حكم به اراده

ات      ). 164ص، 1ق، ج1405عراقـي،  (است  اراده براسـاس تعريفـي كـه از آن شـده، از كيفيـ
اما حكم شرعي فعل اختياري مولاست و منشا صدور حكم، . نفساني و از مقدمات حكم است
از سوي ديگر مجردّ صدور حكم از سـوي  . نمايدي مكلّفين ميشارع است كه حكم را متوجه

بدون اين كه احراز گـردد كـه در نفـس    مولي در تحريك مكلّفين به انجام عمل كافي است، 
  . اي به انجام عمل وجود داشته يا نداشته استمولي اراده

گـاهي  . ي تكويني استي تشريعي در مقابل ارادهتوضيح اين نكته لازم است كه اراده
كند و سپس تصديق به فايده نمـوده و در  اي را تصور ميشخص نسبت به فعل خودش فايده
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شود و اين شوق وقتي به مرحله عالي برسد منتهي به اراده و عمل ايجاد مياو شوق به انجام 
اما گاهي شخص مصـلحت  . شود، اين اراده را تكويني گويندتحريك عضلات و تحققّ فعل مي
جا انجام آن عمـل مسـتقيماً در اختيـار خـود     بيند؛ در اينانجام آن كار را درفعل ديگري مي
ست يك واسطه مي خورد تا مقدور شود؛ اين واسطه همان شخص نيست و چون مقدور او ني

-پس اقدام به بعث و تحريك مي. ايجاد انگيزه و تحريك آن شخص ديگر به انجام عمل است

ــد ــه اراده و نماي ــت، اراده  ب ــك اس ــن تحري ــا اي ــه منش ــي اي ك ــه م ــريعي گفت ــود ي تش ش
  ).29ق، ص 1413مشكيني،(

تشريعي را خـالي از تسـامح    يتكويني و اراده يتقسيم اراده به اراده) ره(حضرت امام 
تكوينيـه   ييك قسم اراده ؛توانيم بگوييم اراده دو قسم استنمي ويند اساساًگدانند و مينمي

اراده يـك چيـز و يـك    . بلكه ما يك قسـم اراده بيشـتر نـداريم    ،تشريعيه يو يك قسم اراده
در  ).182، ص1ق، ج 1367خمينـي، ( نفـس اسـت   اجماعجنس و يك حقيقت دارد آن هم 

-تشـريعيه مـي   يتكوينيه و اراده يتوانيم اراده را تقسيم بكنيم به ارادهكه چرا نميبيان اين

در هر تقسيمي بايد يك اختلافي در ذات شي و حقيقت آن شي باشد تا بتـوان آن را  : گويند
توانيد به اقسـام  يبه اقسام مختلف تقسيم كرد و الا اگر اين اختلاف نباشد شما يك شي را م

ي بـه اعتبـار هـر    به اعتبار هر فرد و مصداقي از مصاديقش و يا حتّ متناهي تقسيم كنيد؛غير
در حالي كه . را تقسيم به اقسام مختلف كنيد توانيد آنر او ميفرد و مصداق محتمل و متصو

 :ه عبارت اسـت از تشريعي ياراده. فرقي نيست تشريعيه حقيقتاً يتكوينيه و اراده يبين اراده
ن است مثـل بقيـه افعـال    فعل تكويني مقنّ ،جعل قانون يك فعل است» جعل قانون ياراده«

كند كـه ايـن   سفر مي يكند تحصيل بكند يا خانه بسازد يا ارادهيك وقت اراده مي ي،اختيار
ع كند كه قانون وضع كند؛ خود وضافعال اختياري انسان است و يك وقت اراده مي يها همه

 ،اين بيان. قانون هم مثل سفر رفتن يا خانه ساختن يك فعل اختياري مكلف يا خداوند است
 ـ . بياني است كه هم در مورد ذات اقدس الهي جاري است و هم در موالي عرفيـه  ق اگـر متعلّ

ق اراده تشريعيه و اگر متعلّ ياراده يك حكم شرعي و قانوني باشد اسمش را مي گذاريم اراده
هـر دو امـوري    لاا تكـويني و  يگذاريم ارادهير از جعل قانون باشد اسمش را مييك امري غ

 .)270، ص1ش، ج1367خميني، ( تر نيستپس اراده يك چيز بيش. تكويني هستند

-ي تشريع و قانوني خداوند را در صدور احكام، ارادهاين ديدگاه حضرت امام كه اراده

از سوي ايشان بـوده و داراي  »  ي خطاب قانونييهنظر«دانند، يكي از مباني طرح گذاري مي
زيـرا در  . انـد ثمرات مفيد و بسياري است كه بسياري از معضلات اصولي را بـا آن پاسـخ داده  

هايي كه در كتاب و سنت آمده، در مقام جعل قانون هستند و موضوع اين نگاه ايشان، خطاب
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اند، نه تك تك افـراد آن  واقع شده ها عناوين كليه و طبايعي هستند كه موضوع حكمخطاب
در مقـام جعـل قـانون و حكـم     » يا ايها الذين امنوا أوفوا بـالعقود «مثلاً خطاب كلّي . طبيعت

ي شـارع در  هدف و اراده. است) مؤمنين(ي افراد موضوع آن وجوب وفاي به عقود، براي همه
ك افـراد را بـه صـورت    ي افراد است، نه اين كه تك تاين خطاب، جعل يك قانون براي همه

خطـاب يكـي   . ها انجام تكليـف را بخواهـد  هاي شخصي مورد خطاب قرار دهد و از آنخطاب
هر كس موضوع اين قانون و حكم را بر خود منطبق ديـد بايـد بـه    . ها فراواناست و مخاطب
گـذاري اسـت و ايـن    هاي خود فقط در صـدد قـانون  بنابراين شارع در خطاب. آن عمل نمايد

شود و به صورت خطاب شخصي نيست كه لازم هاي جزئي نميكلّي منحل به خطابخطاب 
ه خطـاب بـه آن هـا     ...) از قبيل علم، قـدرت و (هاي تك تك مكلّفين باشد ويژگي را در توجـ
بر عاجز و عاصي و جاهل نيز فعليت داشـته و برخـي از ايـن     پس تكليف قانوني. لحاظ نمايد

، 2ق، ج1415 خمينـي، (ها در عدم انجـام تكليـف اسـت    صفات فقط موجب معذور بودن آن
  . خود بايد بررسي شود اين مطلب خود نياز به تحقيقي مفصل دارد كه در محلّ). 217ص

نما ا...«: فرمايندي اظهار شده ميايشان در مورد تعريف حكم به اراده و يا تعريف آن به اراده 
أو البعث الناشئ منها بحيث يكون  ةالمظهر ةأو الإراد ةالكلام في ان الحكم هل هو الإراد

هو الأخير ) التحقيق. (كسائر المقدمات التي تعد من مبادئ حصوله لا من مقوماته ةالإراد
العرف و العقلاء، الا ترى ان مجرد صدور الأمر من المولى يكفى في انتقال العبيد إلى  ةبشهاد

في نفسه و  ةأو ان هنا إراد ةش من الإرادوجوب الإتيان؟ من غير ان يخطر ببالهم ان امره نا
كانت فهو تمام الموضوع لحكم  لةهو يحكى عنها بل قد عرفت ان البعث و الإغراء بأي آ

  ).176، ص1ش، ج1367خميني، (» ...العقلاء بوجوب الامتثال 
احتمال اول اين كه حكم شرعي همان اراده : اندايشان سه احتمال را بيان فرموده

ي اظهار دوم اين كه حكم، اراده. يفيات نفساني و امري تكويني و دروني استاست كه از ك
اي مظهرِي اظهار شده است و ي دروني كه به وسيلهشده از سوي مولاست؛ يعني همان اراده

سوم اين كه بعث مولوي ناشي از اراده مولاست به اين صورت كه  اراده از مقومات حكم 
ايشان احتمال سوم را به شهادت عرف و عقلا مطابق . م استنبوده بلكه از مقدمات حك

بينيم مجردّ صدور امر از سوي مولا در انتقال بندگان به ما مي: فرمايندتحقيق دانسته و مي
اي بوده كه منشأ امر وجوب عمل كافي است و ديگر كاري ندارند كه آيا در نفس مولا  اراده
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كند يا نه؛ بلكه بعث و تحريك مكلفّ به سوي ولا حكايت ميي مباشد يا نه و آيا امر از اراده
  . اي كه باشد، تمام موضوع براي حكم عقلايي به وجوب امتثال استعمل به هر وسيله

مولا تعريف نموده را  ،ي تشريعي اظهار شدهايشان نظري كه حكم را همان اراده
كنند و وجوب گاه اراده را لحاظ نميچعقلا در ارتكاز خود هي: اندنپذيرفته و در رد آن فرموده

طور كه وجود و ايجاد در عالم تكوين ذاتاً همان. م اعتبار ذاتاً واحد هستندو ايجاب در عال
پس اگر انتزاع وجوب از اراده صحيح باشد، . پذيرندواحد هستند و به اعتبار اختلاف مي

-گاه ايجاب محسوب نمياده هيچانتزاع ايجاب هم از اراده بايد صحيح باشد؛ در حالي كه ار

البته اراده از . شود، بلكه نفس بعث و تحريك همان الزام و ايجاب و همان حكم شرعي است
. توان وجوب را انتزاع كرداي نباشد و يا اظهار نشود، نميمبادي حكم است، زيرا اگر اراده

لي چيزي بيش از اراده بنابراين حكم چيزي در عالم اثبات است و در عالم ثبوت يعني نزد مو
ها اين نظر كه اساساً وجود البته در ميان اصولي. كه منشا انتزاع حكم است، موجود نيست

  . اراده براي حكم لازم نيست نيز وجود دارد كه در تعريف بعدي از حكم بيان خواهد شد
  

  ج ـ تعريف حكم به انشا يا اعتبار
بعث و تحريك مكلفّ تعريف شده است در برخي تعاريف حكم شرعي به انشا به منظور 

براي تحليل اين تعريف شناختن ماهيت انشا ضروري ). 34، ص2ش، ج1374اصفهاني، (
  .است
اخبار خبر دادن از وقوع يك . انشا در مقابل اخبار است. ي انشا بعد از اراده استرتبه    

ا به قصد خبر دادن گاهي گوينده كلامي ر. نسبت است و انشا ايجاد معنا و يك نسبت است
هوا سرد بود يا سرد است «: مانند. برداز وقوع يك نسبت در گذشته، حال يا آينده به كار مي

نسبت سرد بودن (كه در هر سه مورد گوينده خبر از وقوع يك نسبت » و يا سرد خواهد شد
ه خود و مقصود او خبر دادن از فروش خان» بعت«: گويددهد و يا شخصي كه ميمي) به هوا

  . و وقوع تمليك در گذشته است
يعنـي گوينـده بـا    . شـود گاهي نيز كلام به قصد ايجاد مدلول و معناي خود استعمال مـي     

. خواهد آن نسبت را با آن كـلام ايجـاد كنـد   دهد بلكه ميكلام خود خبر از وقوع نسبت نمي
قصد خبـر دادن از تمليكـي   ـ و نه به به قصد ايجاد تمليك  » بعت«: گويدمثلاً  بايعي كه مي

-كه همان تمليك باشـد را ايجـاد مـي   » بعت«كه در گذشته انجام داده است ـ معنا و مدلول 

  ).46، ص1ق، ج142روحاني، (نمايد 
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انشـا كلامـي اسـت كـه     : نماينـد گونه تعريف ميرا اين شهيد اول و به تبع او شهيد ثاني انشا
به خاطر احتراز از اخبـار   "ايجاد معنا "و عبارت  نمايدمعناي خود را در نفس الامر ايجاد مي

شـهيدثاني،   ؛252، ص1ق، ج1400شـهيد اول،  (زيـرا اخبـار تقريـر اسـت نـه ايجـاد       . است
  ).244ق، ص1416
نفس : فرماينددر بحث ملاك صدق قضايا مييد مطهري در بيان معني نفس الامر شه       

چيزي بين وجود و عدم به نام . ني وجودالامر چيزي در مقابل واقع نيست و واقع نيز يع
عقل انسان قدرت دارد كه . اي از مراتب واقع استنفس الامر مرتبه. نفس الامر وجود ندارد

تواند مراتب ذات، مثلاً از يك واقعيت مانند انسان، عقل مي ،واقع را به مراتبي تحليل كند
. ر مرتبه يك حكمي را انتزاع كندامكان، ايجاب، وجوب، ايجاد و وجود را تحليل كند و از ه

اين گونه نيست كه ما در عالم واقع امور متعدد . ي اين مراتب در واقع يك چيز استاما همه
كند و در اين قدرت عقل است كه اين معاني متعدد را از يك واقعيت انتزاع مي. داشته باشيم

  . عين حال ميان اين معاني نيز مراتب قائل است
ها را دارد و عقل براي او اين مراتب ي در مرتبه ذات خودش صلاحيت اين انتزاعبنابراين ش

اين يك اعتبار نيش غولي مانند اعتبار انسان با هشت شاخ بر روي سرش . كندرا اعتبار مي
مانند انتزاع جنس و . اين يك اعتبار نفس الامري است كه از ذات شي انتزاع مي شود. نيست

نند انساني كه از زواياي مختلف از او عكس گرفته شده و تمام آن يا ما فصل از يك شي
كند و ذهن از واقعيت معاني زيادي انتزاع مي. ها از يك نفر و يك واقعيت حكايت داردعكس

صدق اين گونه قضايا با . كند هر يك از اين قضايا نيز با واقع منطبق استبر او حمل مي
در اين قضيه موضوع يك مصداق دارد و . تفاوت استم» جسم ابيض است« قضايايي مانند

ق، 1376مطهري، (محمول يك مصداق و حتّي رابطه به يك معنا يك مصداق جداگانه دارد 
  ).411، ص2ج

گيرد، اعم از ثبوت  ظرفي است كه عقل براي مطلق ثبوت و تحققّ در نظر مي نفس الامر
ي وجود، براي ماهيات و مفاهيم واسطه هايي كه عقل بهحقيقي كه از آنِ وجود است و ثبوت

نفس الامر يك قضيه نيز متناسب با  ظرف ثبوت موضوع و . كنداعتباري عقلي اعتبار مي
  . محمول آن است

 »ايجــاد معنــا بــا لفــظ در عــالم اعتبــار عقــلا«: عبــارت اســت از نظــر مشــهور انشــااز 
در معنـاي خـودش   طبق ايـن نظـر ايـن اسـت كـه لفـظ        انشا). 130ص1،ج1413روحاني،(

يعنـي   ؛كه اين معنـا در ظـرف خـودش تحقـق پيـدا بكنـد       اين قصداستعمال بشود لكن به 
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مستعمنشـ يك معنا به كار ببرد،أ لفظ را در ل يا م  و  مربـوط  ظـرف ق معنـي در  به قصد تحقّ
و شارع آن  يعني چيزي است كه عقلا ؛ت يك امر اعتباري استملكي مثلاً ،به خودش مناسب
مناسب و ظرف مناسب با او عالم اعتبار  يوعا ردخارجي ندا يكنند و هيچ ما بازاار ميرا اعتب
چـون   ؛ق پيـدا نخواهـد كـرد   ت تحقّملكي ،ت را اعتبار نكننديا شارع اين ملكي اگر عقلا .است
ر استر مدار اعتبار و معتبِيت داملكي .ق پيدا كند نيازمند به اسـباب  ت اگر بخواهد تحقّملكي

  : است مختلف
 ـ  نيز گاهي. است عملي اختياري مانند قراردادت ق ملكيگاهي سبب تحقّ ت سـبب ملكي

در بعضـي از  . يك عامل غير اختياري است مثل ارث، موت مورثِ سبب ملكيـت وارث اسـت  
انشاء نبود در عـين حـال    وبحث لفظ اول، در دو مورد  .ت انشا استق ملكيسبب تحقّ موارد،
ق داشتت تحقّملكي. ا گاهي از اوقات براي تحقّاملفظـي نيـاز اسـت و بـا      يانشـا  ،تق ملكي
بـا ايـن   » بعـت « گويـد ميبه قصد ايجاد معنا  وقتي كسي. شودبيع ملكيت حاصل مي يانشا
؛ يعني به شود براي اعتبار عقلاكه اين معنا سبب مي، كند ميايجاد  را) تملكي( معنايي لفظ

ت   لكيت ميدنبال اين انشا، عقلا اعتبار م نمايند و در عالم اعتبار عقلا كه عالم مناسـب ملكيـ
 ـ يجا القااين .شود است، مصداقي از ملكيت ايجاد مي ق اعتبـار عقـلا   لفظ در واقع سبب تحقّ

   .شودبراي اين معنا مي
 طبق اين نظر انشـا، ايجـاد نيسـت بلكـه انشـا      .نظر ديگري نيز وجود دارد در مورد انشا

  ).260ص ،1313رشتي،( است يك اعتبار نفساني عبارت از ابراز
مشهور  يايشان در اشكال به نظريه. ، ابراز است نه ايجادمرحوم خويي معتقدند كه انشا 

لفـظ   يكه معنا به وسـيله يك احتمال اين است كه مراد از اين :اند دو احتمال را بيان فرموده
اگر مراد از . شودلفظ ايجاد مي يوسيله كه معنا به ايجاد تكويني به: شود اين استايجاد مي

له اين است كـه بـا گفـتن    أايجاد، ايجاد تكويني باشد اين واضح البطلان است چون واقع مس
مـراد مشـهور از   اين است كـه   ماحتمال دو .شودبعت هيچ تغييري در عالم تكوين ايجاد نمي

 ـ  مثل ايجاد وجوب،( ايجاد المعنا باللفظ، ايجاد اعتباري باشد تايجاد حرمت و ايجـاد زوجي .( 
ق وجود اعتباري همان اعتبار نفساني كافي است و نيازي به لفظ كه براي تحقّايشان معتقدند

آن اعتبـار   ،كند را براي ديگريت يعني همين كه كسي در درون خودش اعتبار ملكي ؛نيست
 يخريـدار خانـه يـا فروشـنده    همين كه  مثلاً. م نيستآيد و نيازي به لفظ و تكلّوجود ميهب

كه از ايـن بـه بعـد زيـد مالـك       ت كند و بنا بگذارد بر اينخانه در نفس خودش اعتبار ملكي
علل اين وجود اعتباري هيچ  يكند و ديگر قرار دادن لفظ در سلسلهباشد، همين كفايت مي

 ـ          كنـد  پيـدا مـي  ق معنا و مفهومي نـدارد و بـدون ايـن لفـظ هـم ايـن وجـود اعتبـاري تحقّ
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عي اسـت كـه اعتبـار شخصـي     يعني در واقع مرحوم خويي مـد ؛ )99ص، 1، ج1410خويي،(

كـه  جـايي فرمايـد از آن منتهي ايشان مي. نيست وابستهر است و اين به لفظ دست خود معتبِ
 ـ -هاين اعتبار نفساني يك امر مخفي است و يك امري است كه ديگران بر آن اطلاع ندارند ب

پـس   .شودهنما و دلالت كننده است بر همان اعتبار نفساني ابراز ميلفظ كه يك را يوسيله
   .نمايدلفظ فقط براي اين است آن اعتبار نفساني را ابراز 

كه در مورد اما قبل از اين. ي از نظرات، در مورد ماهيت انشا بودااين مطالب خلاصه
بيان كنيم؛ لازم است و اعتبار را  حكام شرعي بحث كنيم و تفاوت انشاا چگونگي انشاي

  .تعريف حكم شرعي به اعتبار را نيز بررسي نماييم
الاعتبار الشرعي المتعلقّ بافعال العبـاد تعلّقـاً   «: اند تعريف حكم فرموده مرحوم حكيم در
در اين تعريف، حكم بـه اعتبـار تعريـف شـده     ). 55، ص1390حكيم،( »مباشراً أو غير مباشر

را عتبار نموده و سـپس آن ابتدا شارع ا. م قبل از خطاب استحك ياز نظر ايشان مرتبه. است
قيد مباشر و غير مباشر نيز به اين دليل است كه شامل احكام . يا اخبار ابراز مي نمايد با انشا

  .وضعي نيز بشود
هايي كه بين اعتبار در علـم  از جمله تفاوت مثلاً ؛اعتبار در فلسفه و اصول متفاوت است

ر معقول و فلسفه وجود دارد اين است كـه اعتبـار در علـم اصـول گـاهي از      اصول با اعتبار د
ا اعتبار در معقـول  ام ؛ر استيعني دائمي نيست چون به يد و جعل معتبِ ؛شودل ميياوقات زا
وجوب  ـ  وجوب، امكان وامتناع يگانهاز مواد سه ـ  شود؛ مثل مفهوم وجوب و امكان زائل نمي

شود و دائمي است و ايـن طـور نيسـت كـه مثـل يـك امـر        يل نمييك مفهومي است كه زا
   .ها متفاوت شود با اختلاف انظار و زماناعتباري در علم اصول باشد كه 

امر اعتباري عبارت است از امري يكي اين كه . در اصول دو معنا از اعتبار مورد توجه است    
 ـر و ثبوت ر و وجودش در عالم اعتبار است و اين تقرّكه تقرّ -ر ايجـاد مـي  تنها به دست معتبِ

طبـق ايـن    ).حالا اين معتبر يا عرف است يـا شـرع  ( يعني كسي كه اعتبار او نافذ است ،شود
نبـوده   يعنـي چيـزي كـه قـبلاً     ؛شـود اعتبار يك امري در عالم ايجاد مي يمسلك به واسطه

خارجي باشـد  نيست كه يك عين  گونه اين ،كندق پيدا ميامري كه تحقّ .كندق پيدا ميتحقّ
كه است  ي در عالم اعتبارخارجي داشته باشد، بلكه يك حقيقت و يك واقعيتّ يبازا يا يك ما

نفـس   يـا را بگـذاريم عـالم خـارج     اسم آن چه ،شودايجاد مي معتبرِاين اعتبار و  يوسيلهه ب
زمـاني   لاًمـث  .شودنبوده با اين كار ايجاد مي ت و حقيتي كه قبلاًالامر؛ به هر حال  يك واقعي

يـا  كه (ر اين اعتبا يواسطهه جا باين ،شودمي ن شخص براي فلان شيت فلااعتبار ملكي كه
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در عـالم نبـوده، يـك چيـزي      كند كـه قـبلاً  ق پيدا ميچيزي تحقّ) از راه انشا است يا اخبار 
بـار  قبلاً اين ملكيت وجود نداشت ولـي بـا اعت  . ه استكه قبل از اين نبود كندق پيدا ميتحقّ

  . عقلا يا شارع ملكيتي در عالم اعتبار ملكيتي ايجاد شد
   معناي ديگري كه براي اعتبارگفته شده اين است كه اعتبار عبـارت اسـت از دادن حـد 

بـا اسـتعاره از مفـاهيم     در اين اصـطلاح  ).14، صق1414سيستاني، ( يك چيز به چيز ديگر
ال و رفتار و حركات به خاطر رسيدن به يك آن را در باب انواع اعم حد ،الامريه حقيقينفس

الامريـه  در واقع از يـك مفهـوم نفـس    كه ت براي زيداعتبار مالكي مانند .اندغاياتي اعطا كرده
كتـاب يـا   ، خانهخريداري كرده است و  زيد مالك آن چيزي است كه مثلاً .گرفته شده است

داريم زيد را در تصرف در ايـن   عاست در واق گوييم زيد مالك اين شيمي وقتي. لباسي دارد
ف بخواهد تصرّ كه هر طور اين مال را به زيددهيم يعني اختصاص مي ؛كنيممختص مي شي
برگرفته از يك مفهوم نفس الامري است كه  ت براي زيد نسبت به اشيااين اعتبار مالكي. كند

گونـه  ش ايـن كه يك مالك حقيقي در ملك خود آن مفهوم نفس الامري عبارت است از اين
، 2ج ،ق1427طباطبـايي،  ( پس هر يك از معاني اعتبـاري بـر حقيقتـي اسـتوار اسـت     .است
  ).167ص

نفس انساني مالك قواي خودش  .است ت نفس به قواي خودشمالك حقيقي مثل مالكي
گونـه  به قواي خودش دارد اين اسـت كـه هر  ت كه نفس به نسبت است؛ منظور از اين مالكي

نفـس اسـت و ايـن     يقواي نفساني تحت سـيطره و سـلطه  . كندمي فصرّها تبخواهد در آن
ت اعتبار مالكي ،كه او حيازت كرده است يي، براي اشياصورتبه همين  .حقيقي است يتمالك
يا اعتبار رياست براي يك . پس اين اعتبار برگرفته از يك مفهوم نفس الامري است. كنيممي

 يقي كه همان نسـبت رأس بـه بـدن اسـت بـه آن     دادن حد يك امر حق يشخص به واسطه
  ).415، صق1388طباطبايي، (

ت    اشكالي كه به اين معنا وارد است اين است كه با اعتبار اموري مانند ملكيت يـا زوجيـ
توان گفت كه اين اعتبار صرف ادعا و تنزيل است و حقيقت و واقعيتي  براي يك شخص، نمي
ار يك واقعيتي كه قبلاً وجود نداشت، در عالم اعتبار ثبـوت  پس از اعتب. در پس اعتبار ندارند

  . آيد پيدا نموده و آثار آن نيز در پي آن مي
شـارع اعتبـار وجـوب، حرمـت،     . يك اعتبار شرعي است ا اين توضيح، حكم در تعريف مزبورب

يابد و مي شرعي، يك امري تقررّ و تحققّ در عالم اعتبارات با اين اعتبار. نمايد مي... ملكيت و
  .خود اين اعتبار شارع، حكم معرّفي شده است. آوردآثار خود را به همراه مي
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ات ئگفتـيم؛ انشـا   گونه كه در بحث انشـا همان: در مقايسه بين انشا و اعتبار بايد گفت

مثلاً در جايي كه زوجين انشـاي  . دنماي سبب و موضوع براي اعتبارات عقلا يا شارع ايجاد مي
ت در عـالم اعتبـار      »قبلت«و » زوجت«ند، با گفتن كن زوجيت مي ، سبب بـراي ايجـاد زوجيـ

بـدون  . شـود ر، آثار زوجيت نيز بر آن بار ميشود و پس از اين اعتبايي يا شارع ايجاد ميعقلا
، سببي نيز براي ايجاد زوجيت بين زن و مرد وجـود نداشـته و ايـن رابطـه ايجـاد      وجود انشا

و آن موارد، در جايي اسـت  كند يدر مواردي سبب براي اعتبار ايجاد م پس انشا .نخواهد شد
را عبارت از  اما وقتي ما انشا. ثالي كه گذشتكننده غير از اعتباركننده باشد؛ مانند م كه انشا

وان تصور كرد، در جايي كه انشاكننده خود معتبرِ ت دانيم، آيا مي ايجاد معنا در عالم اعتبار مي
  . ود داشته باشد و اعتباري نباشدوج است، انشا

حيت كننده است؛ يعني همـان كسـي كـه صـلا    در مواردي كه انشاكننده همان اعتبار
ها به دست انشاي احكام شرعي و اعتبار آن. اعتبار كردن را دارد، انشا او همان اعتبار او است

ذكور تفـاوتي  و اعتبار يكي اسـت و بـين دو تعريـف م ـ    پس در مورد احكام، انشا. ارع استش
. ها هستند كننده نيز خود آنگذار عقلا هستند و اعتبار در قوانين عرفي نيز قانون. وجود ندارد
ي  در اين. نمايند كرده و در عالم اعتبارات عقلايي ايجاد مي قانون را انشا جا نيز معتبرِ و منشـ

  .  نيست است و اعتبار چيزي مغاير با انشايكي 
  

  بد ـ تعريف حكم به خطا
در عبارات بيشتر قدماي علم اصول، . تعريف ديگر حكم شرعي، تعريف آن به خطاب است

: آمده است المستصفي در. اعم از شيعه و سنّي، حكم شرعي به خطاب تعريف شده است
به اين ). 7، صق1417غزالي، (» و لا حكم قبل ورود الشرع ...عن خطاب الشّارعة أنّه عبار«

  .ت از خود خطاب شارع و قبل از خطاب شارع حكمي وجود نداردمعنا كه حكم، عبارت اس
پس مقدمات حكم از . اند كه قبل از خطاب شارع، حكمي وجود ندارد ايشان تصريح نموده

 كليّ مراحل و  طورو بغض و اراده و كراهت مولي و بهقبيل مصلحت و مفسده و حب
  .دشو مقدمات قبل از خطاب از نظر ايشان حكم محسوب نمي

 ،1ج شهيد اول،(برخي نيز با كمي اختلاف در تعبير، حكم را به خطاب يا مدلول آن  
و يا خطاب  )94ص، 1، جق1402آمدي،(يا خطاب شارع كه مفيد فايده شرعي باشد  )39ص

فخر رازي، (اند  متعلق به افعال مكلفين كه به صورت اقتضا يا تخيير است تعريف نموده
  ).88ص، 1، جق1412
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زيرا در حكم  ،شود ي احكام تكليفي به جز اباحه مي يا حكم اقتضايي شامل همهاقتضا  
اقتضايي طلب وجود دارد ولي تخيير به معناي مخير بودن مكلفّ بين انجام و ترك فعل 

  . شود است كه فقط شامل اباحه مي
شهيد صدر تعريف حكم به خطاب را از سوي قدما خطا دانسته و در اين زمينه 

للحكم و كاشفة عنه، و ليست هي  ةمبرز لسنةفي الكتاب و ا عيةالخطابات الشر«: ندفرماي مي
 لصيغةو على هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي با. الحكم الشرعي نفسه

بين قدماء الأصوليين، إذِ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بافعال المكلفين،  ةالمشهور
   ).52ص، 1ج ،ق1405 صدر،( »الحكم و الحكم هو مدلول الخطابفان الخطاب كاشف عن 

كنند و كاشف از حكم  حكم را بيان مي ،هاي شرعي در كتاب و سنّت يعني خطاب 
ي  ، تعريف حكم شرعي به صيغهبا اين بيان. شان حكم شرعي باشندهستند، نه اين كه خود

ها حكم را به خطاب شرعي كه  زيرا آن. مشهور كه توسط قدماي اصول انجام شده خطا است
كه خطاب كاشف از حكم بوده و حكم اند، در حالي به افعال مكلفّين تعلق گرفته تعريف نموده

  .مدلول خطاب است
تعريف مختار خود را اين گونه بيان  ،اند ايشان بعد از اشكالي كه تعريف قدما گرفته

به اين معنا كه حكم . »الإنسان ةاالتشريع الصادر من اللَّه تعالى لتنظيم حي«: نمايند مي
اي قانون در اصل واژه. زندگي انسان عبارت است از قانون صادر از سوي خداوند براي تنظيم

كش است كه وارد زبان عربي شده و در معناي معيار و مقياس به كار يوناني و به معناي خط
 ،دوام داشته باشد يجنبهدر اصطلاح فقهي و حقوقي به قواعد كلّي و الزامي كه . رفته است

  .شود قانون گفته مي
همان قرارهاي اجتماعي هستند كه براي تنظيم زندگي اجتماعي افراد جامعه  قوانين
تشريع از سوي شارع نيز همان . اند و درعالم اعتبارات عقلايي، تقررّ و ثبوت دارند جعل شده

  .ها است وي واخروي انسانشارع  براي تنظيم زندگي دني يجعل و اعتبار حكم از ناحيه
از نظر شهيد صدر تشريع و جعل قانون، فعل شارع و همان حكم است و خطاب 

حكم (خرّ از حكم است؛ زيرا بايد مكشوف خطاب متأ يكاشف از حكم است، پس رتبه
گونه كه شهيد البته آن. خطاب كاشف از آن باشد قبل از آن وجود داشته باشد تا) شرعي

به عنوان نمونه شيخ  اند ي قدماي اصول قائل به اين مطلب نبوده همه اند، صدر فرموده
شيخ ( نه خود حكم اند خطاب را طريق به سوي احكام معرفي نموده الاصول ةعد طوسي در

  ).7ص، 1ق، ج1417طوسي، 
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تعاريفي كه از قدما ذكـر شـد،    يدر همه كه لازم است ذكر شود اين است كه اي نكته

؛ تعبيـر شـده اسـت    »شارع وارد شـده  يخطابي كه از ناحيه«يا  »رعيش خطاب«به از حكم 
ه ذكـر شـده   همين خطابي كه در متن ادلّ يعني  ؛»ةآتو الزكا«و  »ةاقيموا الصلا«يعني همان 

رسد آن بزرگان در مقام تحليـل  ا به نظر ميام. اندمعرفي كردهاست را به عنوان حكم شرعي 
 ابراز يوسيلهكه  »ةاقيمو الصلا«اند كه آيا اين مباحث نشده اند و وارد اينهحكم شرعي نبود

و  انشـا  يكه مسـئله  كه مبرز يك اراده است حكم است؟ يا اين حكم است، آيا به عنوان اين
  اعتبار است؟  

  
  )ره(ديدگاه حضرت امام

 دو ديـدگاه  ، نظري كلّي داشته باشيماگر به تعاريف مختلفي كه از حكم شرعي بيان نموديم
 يلهأداننـد يعنـي مس ـ  اي حكم را يك امـر واقعـي مـي   هعد. متفاوت را مشاهده خواهيم كرد

اسـت كـه    ديدگاه ناظر به اينتعاريف بعضي از  .كننداري و جعلي بودن حكم را انكار مياعتب
و » ابراز شـده  ياراده«يا  »تشريعي ياراده«مانند تعريف حكم به  ؛حكم يك امر واقعي است

 ر واقعي هستند و قابل جعل و انشاامومصلحت و مفسده زيرا اراده و . »و مفسدهمصلحت « يا
  . نيستند

ي است و در عالم واقع ما بـه ازاي  يك امر اعتباري و جعلاين است كه حكم ديدگاه دوم 
در ايـن    .»و تحريـك بعـث  «يا تعريف آن به  »اعتبار«يا » انشا«مانند تعريف حكم به  .ندارد

  . كه جايگاه آن عالم اعتبارات است، شمرده شده است رعي يك امر اعتباريحكم ش تعاريف،
آن عـالم اعتبـارات    مجعول و اعتباري اسـت كـه جايگـاه    )ره(حكم از نگاه حضرت امام امري

ايشان حكم را بعث ناشـي  . تعريف ايشان از حكم، منطبق بر ديدگاه دوم است بنابراين. است
ما مي بينيم مجردّ صدور امـر از سـوي مـولا در انتقـال     «: يندفرما از اراده معرفي نموده و مي

اي بوده كه  بندگان به وجوب عمل كافي است و ديگر كاري ندارند كه آيا در نفس مولا  اراده
بلكه بعث و تحريك مكلفّ  ؟كند يا نهي مولا حكايت ميو آيا امر از اراده منشا امر باشد يا نه

باشد، تمام موضوع براي حكم عقلايـي بـه وجـوب امتثـال      اي كه به سوي عمل به هر وسيله
  ).176ص، 1، جش1367 خميني،( »است

، نپذيرفتـه و  مولا تعريـف نمـوده   يايشان نظري كه حكم را همان اراده تشريعي اظهار شده 
گـاه اراده را لحـاظ   كـه اولاً عقـلا در ارتكـاز خـود هـيچ     نماينـد   گونه بيان ميدليل آن را اين

ايجاد  طور كه وجود وهمان. ذاتاً واحد هستند ثانياً وجوب و ايجاب در عالم اعتبار كنند و نمي
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پس اگر انتزاع وجوب از اراده . پذيرند در عالم تكوين ذاتاً واحد هستند و به اعتبار اختلاف مي
گـاه ايجـاب   كـه اراده هـيچ  صحيح باشد، انتزاع ايجاب هم از اراده بايد صحيح باشد؛ در حالي

. بلكه نفس بعث و تحريك همان الزام و ايجاب و همان حكم شرعي است ،شودنمي محسوب
تـوان وجـوب را   اي نباشد و يا اظهار نشود، نميز مبادي حكم است، زيرا اگر ارادهالبته اراده ا
د مـولا چيـزي   اين حكم چيزي در عالم اثبات است و در عالم ثبوت يعني نـز بنابر. انتزاع كرد

  . انتزاع حكم است، موجود نيست منشا بيش از اراده كه
اين مطلب واضح است كه ابتدا بايد حكمي از جانب مولا انشا شود تا با وجود شرايط به 

ت حكـم اسـت    بعث و تحريك، همان مرحله يمرحله. بعث برسد يمرحله بعـث در   .ي فعليـ
. اسـت اعتبـاري   امـر يـك   بلكـه  يك امـر حقيقـي و واقعـي نيسـت     ،)ره(تعريف حضرت امام

او را وادار بـه  را بگيرد و  مكلفّ نيست كه در خارج دست گونهبرانگيخن حقيقي نيست و اين
تكـويني ندانسـته و    يزيرا ايشان، اراده خداوند را در تشريع، جـداي از اراده  .انجام كار كنند

گرفتـه  گذاري تعلـّق  ند به خلق و ايجاد قانون و قانونخداو يمعتقدند در تشريعيات نيز اراده
. ن در عـالم اعتبـار اسـت   بديهي است كه ايجاد قـانو . است، نه به انجام عمل از سوي بندگان

گونه كه قوانين و قرارهاي اجتماعي از جنس اعتبارات عقلايـي هسـتند، قـوانين و    زيرا همان
  .احكام الهي نيز از اعتبارات شرعي هستند

در تعريـف حكـم    )ره(حضرت اماممطلب مهمي كه نبايد از آن غافل ماند، اين است كه 
ايشان احكام وضـعي را نيـز از مجعـولات    . اند به بعث، در مقام بيان تعريف حكم تكليفي بوده

حتّي از نظر ايشان، اباحه نيز كـه متضـمن   . اند كه فاقد بعث و تحريك هستند شرعي شمرده
ت و اعتبـارات  ولي به هر صورت احكام را از مجعـولا . بعث و زجر نيست، حكم تكليفي نيست

  .دانند شرعي مي
ز اقتضا، انشا(اي  گانهس، مراتب چهاربر همين اسا )ره(حضرت امام را كـه  ) ، فعليت، تنجـ

. و فعليت هستندي انشا اند و قائل به دو مرحله آخوند براي حكم شرعي بيان نموده نپذيرفته
كه در قوانين موضوعه، ابتدا  گونهبا قوانين عرفي معتقدند كه همان احكام يايشان با مقايسه

شـود و زمـاني    شود و سپس مخصصات و مقيدات آن بيان مي قانون به صورت كلّي جعل مي
در مـورد   كند كه شرايط اجرا فراهم شد و موانع اجرايي برطرف شد، آن قانون فعلّت پيدا مي

شوند و  مي انشا كام نيز به صورت كلّي جعل واح. احكام شرعي نيز مطلب از همين قرار است
  .رسند ي فعليت مي با فراهم شدن شرايط اجرا به مرحله

از مقدمات ) ره(مصلحت و مفسده است از ديدگاه امام يكه همان مرحله ي اقتضامرحله
زيرا ايشان اراده را نيز كه ناشي از وجـود مصـلحت و مفسـده در    . حكم است نه از مراتب آن
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 يي تنجز را كه مرحله چنين ايشان مرحلههم. دانند مياز مبادي حكم متعلقات احكام است 

ترتيب اثر دادن به موافقت و مخالفت با حكم است را از مراحل حكم ندانسـته و آن را خـارج   
  ).240ص، 1، جش1367خميني، ( دانند از ماهيت حكم مي

  
  نتايج بحث

الم اعتبـار تحقـّق و تقـررّ    حكم شرعي مانند ساير اعتباراتي كه با اراده و قصد معتبرِ در ع. 1
گونه كه زيرا همان. الم ثبوت و واقع نيستيابند، داراي ماهيت اعتباري بوده و چيزي در ع مي

ت، اراده هاي اعتبا در ماهيت تـوان   ي متبـايعين يـا زوجـين را نمـي    ري مانند ملكيت و زوجيـ
در مـورد حكـم    بـار هسـتند  و اراده از مبادي و مقدمات انشا و اعت ملكيت و زوجيت نام نهاد

شرعي نيز كه يكي از افعال اختياري مولاست، اراده از مقدمات و مبادي اين فعـل اختيـاري   
اي قبل از اراده دارنـد   چنين در مورد مصالح و مفاسد افعال نيز كه رتبههم. شود محسوب مي

ها اطلاق توان حكم شرعي را بر آن و ملاك و مقتضي جعل حكم هستند، به طريق اولي نمي
ه     فهم عرفي از حكم. نمود  ياين است كه حكم فعل اختياري حـاكم اسـت كـه آن را متوجـ

ايـن مصـالح و    .تواند حكم شرعي باشد في نفسه نمي مكلفّ نموده است و مصلحت و مفسده
  .د مقتضي جعل حكم از سوي حاكم باشدنتوان مفاسد مي

ي تشـريعي و  ه و تقسـيم اراده بـه اراده  شارع در تكـوين و تشـريع تفـاوتي نداشـت     ياراده. 2
تكويني به انجام فعل يا ايجاد چيزي توسـط   يكه گفته شده ارادهاين. تكويني صحيح نيست

تشريعي به انجام آن توسط كس ديگري غير از خـود مريـد،    يخود مريد تعلقّ گرفته و اراده
شـارع   يمـورد تشـريعيات، اراده  در . تواند به فعل غير تعلقّ يابد زيرا اراده نمي. صحيح نيست

بـه همـين دليـل    . به خلق و ايجاد قانون و حكم تعلقّ گرفته، نه به انجام آن توسط بنـدگان 
ها و  گذاري ويژگيقانون صادر شده و در مقام قانون خطابات كلّي شارع در مقام جعل و ايجاد

خداوند  يزيرا اراده. ارددخالتي ند... خصوصيات مكلّفين از قبيل علم و جهل، عجز و قدرت و
 ياراده. مستقيماً به فعل مكلّفين تعلقّ نيافته تا بگوييم تكليف به عاجز يا جاهل قبيح اسـت 

شارع، تشريع و خلق قانون بوده و با وجـود مصـلحت و اراده، مـانعي از جعـل قـانون وجـود       
انجام تكليف  عدمحالات مكلفّ از قبيل عجز و جهل، باعث معذوريت مكلفّ در . نداشته است

 .گذاري باشدكه مانع قانونقانوني است، نه اين

اقتضا يا همـان   يزيرا مرحله. فعليت يو مرتبه ي انشاتر ندارد؛ مرتبهحكم دو مرتبه بيش. 3
نـه خـود    ،گـردد  حكم محسوب مـي  مفسده، ملاك و مقتضي جعل و انشاي وجود مصلحت و



43 / )ره(ماهيت حكم شرعي از منظر حضرت امام خميني 
 

حكم عقل به استحقاق ثواب و عقـاب بـر    يمرحله تنجز، همان ياز سوي ديگر مرتبه. حكم
زيرا در اين مرحله است  ،ترتيب اثر بر حكم يانجام و ترك متعلقّ حكم است يا همان مرحله

ز شـده      كه مكلفّ از طريق حجت واقعي يا ظاهري حكم را دريافت نمـوده و در حـقّ او منجـ
ت حكم همـان جعـل و اعتبـار    اين مرحله نيز قابل جعل از سوي شارع نيست و حقيق. است

 يشود و بـا فـراهم آمـدن شـرايط بـه مرحلـه      است كه با وجود مقدمات حكم انشا ميشارع 
  .رسد و تنجز و حكم عقل به ثواب و عقاب، قابل جعل از سوي شارع نيست فعليت و اجرا مي
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